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مهدی بازرگان: یوسف رَجی، وزیر خارجه لبنان، در پیامی رسمی به 
«ســیدعباس عراقچی» اعلام کرد در مقطــع فعلی امکان پذیرش 
دعوت تهران برای سفر رســمی را ندارد، اما این نپذیرفتن را به  معنای رد 
گفت وگو نمی داند. به گزارش النشــره، رجی تأکید کرد شــرایط لازم برای 
انجام چنین دیداری اکنون فراهم نیســت و پیشنهاد داد دو طرف دیداری 
دوجانبه را در یک کشــور ثالث بی طرف که مورد توافق باشد، برگزار کنند. 
او در پیــام خود بر آمادگی کامل لبنان برای آغــاز مرحله ای تازه از روابط 
سازنده با ایران بر پایه احترام متقابل تأکید کرد. وزیر خارجه لبنان همچنین 
تصریح کرد باور دارد شکل گیری یک دولت نیرومند فقط در صورتی ممکن 
است که انحصار ســلاح در اختیار دولت و ارتش ملی قرار داشته باشد و 
تصمیم گیری درباره جنگ و صلح در چارچوب حاکمیت رســمی کشــور 

انجام شود.

 روابط ایران-لبنان در مسیر کنترل شده
نامه وزیر خارجه لبنان به وزیر خارجه جمهوری اســلامی ایران را می توان 
در چارچــوب مجموعــه ای از ملاحظــات چندلایه سیاســی تحلیل کرد؛ 
ملاحظاتی که ریشــه در فشارهای داخلی، تحولات منطقه ای و محاسبات 
بین المللی دارد. در ســطح نخســت، ادبیــات محتاطانه و زمان ســنجی 
دیپلماتیک یوســف رجی نشــان می دهد دولت لبنان در برابر شدیدترین و 
بی سابقه ترین فشارهای سیاسی و امنیتی از سوی کشورهای عربی، ایالات 
متحده و اســرائیل قرار دارد؛ فشارهایی که هدف اصلی آنها «خلع سلاح 
حــزب االله» و تغییر موازنه قدرت داخلی لبنان اســت. تأکید رجی بر اینکه 
«انحصار ســلاح باید در اختیار دولت و ارتش ملی باشــد» بازتاب همین 
فشارها و هم زمان تلاشــی برای ارسال پیام به بازیگران منطقه ای و غربی 
است، مبنی بر اینکه دولت جدید لبنان در مسیر تقویت حاکمیت رسمی و 

فاصله گذاری حساب شده با بازیگران غیردولتی حرکت می کند.
در سطح دوم، درخواســت لبنان برای برگزاری دیدار با ایران در یک کشور 
«ثالث بی طرف» نشــان می دهد بیروت تلاش دارد مناسبات خود با تهران 
را در قالبی کنترل شــده و به  دور از حساسیت های منطقه ای مدیریت کند. 
در وضعیتی که برخی کشــورهای عربی در پــی مهار نقش ایران در لبنان 
هستند و هم زمان اسرائیل راهبرد فشــار چندجانبه بر تهران و متحدانش 
را دنبال می کند، بیروت تلاش می کند از هرگونه پیام یا تصویر سیاســی که 
بتواند این کشــور را در صف بندی های مســتقیم قرار دهد، پرهیز کند. این 
انتخاب به ویژه در شــرایطی اهمیت دارد که لبنان وارد مرحله ای شکننده 
از مذاکرات امنیتی و سیاسی با بازیگران غربی و عربی شده است و هرگونه 
نزدیکی علنی و بــدون ملاحظه به ایران، هزینه های ســنگینی برایش به 

همراه خواهد داشت.
در سطح سوم، پیام رجی نوعی تلاش برای حفظ «قابلیت مانور» لبنان در 
قبال همه بازیگران است؛ به این معنا که بیروت نمی خواهد رابطه با ایران 
را قطع یا تضعیف کند، اما مایل است این رابطه در چارچوبی مدیریت شده، 
کم تنش و قابل قبول برای بازیگران فشاردهنده تعریف شود. این وضعیت 
نشان می دهد درک لبنان از شرایط جدید منطقه ای و بین المللی این است 
که روابط تهران-بیروت باید وارد دوره ای «تنظیم شده و نظارت شده» شود؛ 
دوره ای که در آن، لبنان میان حفظ تعامل با ایران و پاســخ به فشــارهای 

فزاینده غربی-عربی تعادل برقرار می کند.

 آنچه پیش روی لبنان است
پیرو آنچه گفته شد، در گزارش روزنامه «الأخبار»، تصویری جامع از تشدید 
فشــارهای آمریکا و اسرائیل بر لبنان ترسیم شده اســت؛ فشارهایی که با 
وجود ارتقای ســطح نمایندگی لبنان در کمیته نظارت بر اجرای آتش بس، 
نه تنها مانع تداوم تجاوزات اســرائیل نشــده، بلکه نشان داده تل آویو عزم 
و اراده ای برای پایبندی به مفاد توافق، عقب نشــینی یا آزادی اســرا ندارد. 
منابع بین المللی و واسطه ها تأکید کرده اند اسرائیل هیچ تغییری در رفتار 
نظامی خود ایجاد نکرده و همچنان همان مسیر گذشته را ادامه می دهد.
با این حال، تل آویو تحت فشــار جدی واشنگتن موقتا پذیرفته است از فاز 
تهدید و عملیات نظامی علیه لبنان فاصله گرفته و وارد مســیر دیپلماتیک 
شــود. این عقب نشــینی تاکتیکی بر اســاس دســتورالعمل آمریکا انجام 
شــده و هدف آن ایجاد یک «بازه زمانی محدود» برای مذاکرات سیاســی، 
فعال کردن بازیگران داخلی لبنان علیه حزب االله و شکل دهی به اهرم های 
فشــار روانی و رســانه ای اســت. در این چارچوب، لابی لبنانی نزدیک به 
آمریــکا نقش محــوری دارد و با هشــدارهای اغراق آمیــز درباره «حمله 
قریب الوقوع اســرائیل»، دولت و ارتش لبنــان را در تنگنای تصمیم گیری 

قرار می دهد.
به موازات این روند، مجموعه ای از شــروط سخت گیرانه برای سفر «عماد 
رودولف هیکل»، فرمانده ارتش لبنان، به واشــنگتن و همچنین دیدارهای 
احتمالــی «ژوزف عون»، رئیس جمهور، با مقامات آمریکایی تعیین شــده 
اســت. هیچ موافقت رسمی صادر نشــده و روایت های رسانه ای موجود، 
بیشــتر منعکس کننده تفســیر و خواسته های واشــنگتن است تا واقعیت 
میدانی. این شــروط با طرحی در کنگره آمریــکا گره خورده که کمک های 
نظامی به لبنان را مشــروط می کند: ارتش باید مقابل «تهدیدهای ناشی از 
حزب االله» وارد عمل شــود؛ شرطی بی ســابقه که عملا کمک های نظامی 
را به ابزار فشــار سیاســی و امنیتی تبدیل می کند. طبق این طرح، حمایت 
امنیتی از لبنان تا پایان ۲۰۲۶ تمدید شده، اما وزیر جنگ آمریکا موظف شده 
گزارش های دوره ای درباره میزان پیشــرفت ارتش در «مهار و خلع سلاح 
حزب االله» ارائه دهد؛ گزارشــی که می تواند مبنــای تعلیق کامل کمک ها 
باشــد. هم زمان، برای اوایل سال آینده نشست هایی در پاریس برنامه ریزی 
شــده که در آن فرمانــده ارتش لبنان بــا نمایندگان آمریکا، عربســتان و 
فرانســه دیدار خواهد کرد. حضور چهره هایی مانند «مورگان اورتگاس»، 
«یزیــد بن فرحان» و «ژان ایو لودریان» نشــان می دهد محور غربی-عربی 
تلاش دارد ســاختار امنیتی لبنــان را به  گونه ای بازســازی کند که ارتش 
نقش فعال تری در فشــار بر حزب االله بپذیرد. لودریان نیز در سفر اخیرش 
به بیروت بار دیگر موضوع قدیمی و بحث برانگیز «ترســیم مرزهای لبنان 
با ســوریه» را مطرح کــرده که یکی از حســاس ترین پرونده های امنیتی و 

سیاسی لبنان است.
یقینا سمت وسوی این تحولات و خروجی آن می تواند مسیر آینده مناسبات 
ایران و لبنان را به  طور جدی تحت تأثیر قرار دهد. اگر فشــارهای آمریکا و 
محور غربی-عربی منجر به بازتعریف نقش ارتش لبنان و محدودســازی 
فضای مانور حزب االله شــود، طبیعی اســت که روابط تهران و بیروت وارد 
مرحله ای حســاس و کنترل شــده شــود. در مقابل، اگر لبنان بتواند میان 
فشارهای خارجی، نیازهای امنیتی و توازن داخلی خود تعادل برقرار کند، 
امــکان حفظ و حتی تقویت همکاری های راهبردی با ایران فراهم خواهد 
شــد. در هر دو سناریو، روندهای کنونی تعیین کننده چگونگی تعاملات دو 

کشور در سال های پیش رو خواهند بود.

«شرق»  موضوع بازگشت نخبگان را در گفت وگو با مجتهدزاده و موسوی  بررسی کرد

وعده های تکراری؛ سراب بازگشت
علی مجتهدزاده: تا زمانی که نگرانی ها برطرف نشود، هیچ وعده سیاسی نمی تواند فعالان و نخبگان را مطمئن کند 

علی اکبر موسوی (خوئینی): تغییر نگاه سیاسی به انسانی نسبت به مهاجرین خارج کشور بسیار اهمیت دارد

گزارش

سیـاستسیـاست

  از حبیب محبیان گرفته تا اســتادان دانشگاه، بسیاری از ایرانیان 
خارج از کشــور هنوز دلشــان برای وطن تنگ اســت. اما وعده های 
بازگشــت، ترس و موانع اجرائی باعث شــده امید بازگشــت، هنوز 
در هالــه ای از ابهام باقی بماند. این روزها کافی اســت چند دقیقه 
در شــبکه های اجتماعی پرســه بزنید تــا موج تــازه ای از ویدئوها 
بی اختیار جلوی چشــم تان ردیف شــود؛ ویدئوهایی که چهره هایی 
آشــنا را دوباره به مرکز صحنه بازگردانده اند. نام هایی که ســال ها 
پیش ســتاره پرده نقره ای بودند و حضورشان در سریال های شبانه، 
بخشــی از عادت روزمره خانواده ها را می ساخت، حالا در قاب هایی 
دیگر ظاهر می شــوند؛ قاب هایی که نه بــوی صحنه می دهند و نه 
حال وهوای سینما را دارند. این چهره ها، که زمانی با نقش و دیالوگ 
دیده می شــدند، حالا در نقش تازه ای فرو رفته انــد: مهاجرانی که 
در میان اســتودیوهای رســانه ای برون مرزی و فضای سیاست زده 
اپوزیسیون فارسی زبان، مشغول روایت نسخه  خود از آینده ایران اند. 
خیلی هایشان راهی آمریکا و کشورهای اروپایی شده اند؛ مقصدهایی 
که ســکوی تازه ای برای ابراز عقیده فراهم کرده و آنها را از دل پرده 
سینما به متن بحث های سیاسی پرتاب کرده است. در ویدئوهایی که 
منتشر می کردند، اغلب پشت میزی می نشستند، پرچم شیر و خورشید 
در پس زمینه و با شــور و قطعیت درباره «تحولاتی که به زودی رخ 
خواهد داد» حرف می زدند. برای مخاطبان شان از ایده گذار سیاسی 
می گویند و از روزی که شاید بتوانند دوباره به خاک ایران قدم بگذارند؛ 
نه بــه عنوان هنرمندانی که مــردم آنها را با ســریال و فیلم به یاد 
می آورنــد، بلکه به عنوان چهره هایی کــه حالا ادعای نقش آفرینی 
در آینده سیاسی کشــور دارند. اما امروز آن سوی مرزها جایی میان 

پناهندگی و رؤیاپردازی سیاسی به خط پایان پشیمانی رسیدند.

دو مسیر مهاجرت، نخبگان و توده مردم
مهاجرت، هر شــکلی که داشته باشد، بار خودش را دارد؛ باری 
که همیشه با اشتیاق و هیجان همراه نیست. اگر بخواهیم دقیق تر 
نــگاه کنیم، دو مســیر عمده پیــش روی مهاجران دیده می شــود، 
مســیری که نخبگان طی  می کنند و مســیری که توده مردم. گروه 
نخســت، معمولا با ذهنی مشوش و امکان هایی که در وطن بسته 
مانده، پا به بیرون می گذارند؛ گروه دوم، مردمی هستند که زیر فشار 
اقتصادی و اجتماعی، چــاره ای جز رفتن نمی بینند و امید دارند در 
جای دیگری زندگی ســاده تری بنا کنند. با این حال، در هر دو مسیر 
یک وجه مشــترک وجود دارد: تصمیم به ترک خانه آســان نیست. 
بسیاری از کسانی که کشور را ترک می کنند، برخلاف تصور عمومی، 
قصد پشت کردن به وطن را ندارند. حتی در روایات دینی نیز به این 
بُعد اشاره شده است؛ چنان که از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که گاه 
انسان برای آرامش دادن به روح و رهایی از تنگنای ذهنی، ناچار به 
ترک سرزمین خویش می شــود. بسیاری از نخبگان دقیقا در همین 
وضعیت اند: نه دل  کنده اند و نه بی تفاوت، بلکه به امید بازســازی 

آرامش و یافتن فضایی برای ادامه مسیر، دوری را تاب می آورند.

آمار مهاجرت و حس فرسودگی اجتماعی
در سال های اخیر، موج رفتن فقط محدود به چهره های هنری 
یا سیاســی نبوده؛ طیف گســترده ای از متخصصان، پژوهشگران و 
نیروهای ماهر نیز به صف مهاجران پیوســته اند. بسیاری از آنها نه 
به امید ماجراجویی، که برای رســیدن به یک «زندگی معمولی» از 
ایــران دل کنده اند؛ زندگی ای که در نــگاه آنها باید بدون تنش های 
سیاســی، بی ثباتی اقتصــادی و دغدغه فــردا باشــد. برآوردهای 
منتشرشده در سال ۲۰۲۵ تصویر روشن تری از این روند ارائه می دهد. 
داده های رســمی داخل کشور، جمعیت ایرانیان خارج نشین را بین 
چهار تا چهارونیم میلیون نفر تخمین زده اند؛ آماری که فقط نســل 
اول مهاجــران را دربر می گیــرد. اما برخی تحلیل هــا، اگر ایرانیان 
نســل دوم و کسانی با ریشه مشــترک را هم محسوب کنند، عدد را 
تــا پنج یا حتــی ۱۰ میلیون نفر بالا می برنــد. در مقابل، برآوردهای 
بین المللی که ســخت گیرانه تر عمل می کنند، رقم بسیار پایین تری 
ارائه داده اند؛ حدود یک ونیم تا دو میلیون نفر. این اختلاف در آمار، 
اگرچه موضوعی فنی به نظر می رســد، اما در زندگی روزمره مردم 
معنایی عاطفی پیدا می کند. بسیاری وقتی این ارقام را می بینند، زیر 
لب می گویند: «همه رفتند... پس ما چرا ماندیم؟»، گویی هر عددی 
که بالاتر می رود، حس فرسودگی اجتماعی هم سنگین تر می شود؛ 
احساسی که بار زندگی را بیشتر بر دوش ماندگان می گذارد و آنها را 

میان ماندن و رفتن معلق نگه می دارد.

وعده ها و سراب بازگشت
در تمام این ســال ها، یکی از وعده های همیشــگی مسئولان از 
دوران احمدی نژاد تا امروزِ دولت پزشــکیان، ایجاد شــرایطی برای 
بازگشت ایرانیان خارج نشین بوده است. این جمله تکراری که «فضا 
را برای برگشــت فراهم می کنیم» بارها و بارهــا از زبان مقام های 
مختلف شنیده شده، اما در حافظه جمعی مردم مثال هایی وجود 
دارد که نشــان می دهد تحقق این وعده چقدر دشــوار بوده است. 
یکی از این نمونه ها، داســتان حبیب محبیان است؛ خواننده ای که 
نســل های مختلف با صدای او خاطره دارند. حبیب پس از سال ها 
دوری، با امید و البته با مجموعه ای از قول و قرارها به ایران برگشت 
تا بتواند دوباره فعالیت هنری اش را به شــکل رسمی از سر بگیرد. 
اما مســیر بازگشــت برای او پیچیده تر از آن بــود که تصور می کرد. 
ماه ها پشــت درهای بســته ماند، میان درخواســت ها، پیگیری ها 
و تلاش هایی که هر بار با ســکوت یا بی پاســخی روبه رو شد. نهایتا 
پیش از آنکه صدایش دوباره روی صحنه شــنیده شود، زندگی اش 
در خانه ای در شــمال کشور آرام گرفت؛ پایانی تلخ برای هنرمندی 
که با امید آمده بود و با حس ناکامی از دنیا رفت. این پرسش امروز 
بیشــتر از گذشته مطرح می شــود: حالا چه باید کرد؟ چرا بسیاری 
از ایرانیان، چه چهره های شناخته شــده و چه مردم عادی، رفتن را 
به ماندن ترجیح دادند؟ ریشــه این تصمیم هــا را فقط در انتخاب 
فردی نمی توان جســت وجو کرد. بسیاری از آنهایی که مهاجرت را 
برگزیدند، انتخابشــان نه از سر دلزدگی، بلکه به دلیل احساس خلأ 
در مدیریت داخلی بوده است؛ خلأهایی که زندگی روزمره را دشوار 
کــرد و امید به آینده را کم رنگ. نمونه دیگر احمد مهدوی دامغانی 
است، ادیب و اسلام شناســی که سال ها در دانشگاه تهران تدریس 
می کرد و بعد از انقلاب، بی هیاهو و بی آنکه در سیاســت نقشــی 

داشته باشــد، زندگی تازه ای را در آمریکا آغاز 
کرد. او نه معترض بود و نه فعال سیاســی، 

فقط ســکوت و آرامشــی را انتخاب کرد که در وطن برایش میسر 
نبود. سرانجام در ۹۶سالگی در غربت از دنیا رفت و بنا بر وصیتش، 
پیکرش را به مشــهد بازگرداندند؛ وصیتی که گویی خود حکایتی از 

پیوند ناگسستنی با خاک ایران بود.

بازگشت نخبگان؛ وعده ها و واقعیت ها
سال گذشــته، همراه هیئت رئیس جمهور برای اجلاس سالانه 
ســازمان ملل به نیویورک رفتم. آخرین جلسه برنامه ها به دیدار با 
گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا اختصاص داشــت. در آن نشســت، 
مســعود پزشــکیان با تأکید بر اینکه «حکمرانی ما باید برای همه 
ایرانیان باشــد، نه یک طیف و جناح خاص»، یادآور شــد اگر چنین 
نگاهی در اداره کشــور جا بیفتد، همه می توانند در ســاختن آینده 
ایران سهم داشته باشند. در کنار او، محمدجواد ظریف نیز روبه روی 
حاضران نشســت و با اطمینان گفت بازگشــت به ایران برای آنان 
ممکن اســت و دولت تلاش خواهد کرد مســیر را هموار کند. بعد 
از جلسه، فرصتی شد با ابراهیم نبوی گفت وگو کنم؛ طنزنویسی که 
سال هاســت نامش با مهاجرت گره خورده. از دلتنگی هایش برای 
میــدان تجریش و خیابان ولیعصر می گفــت؛ از پیاده روی هایی که 
حالا فقط در خاطره اش مانده بود. اما همان قدر که حسرت داشت، 
ترسی پنهان هم در حرف هایش موج می زد: «اگر برگردم، بازداشتم 
می کنند». کمتر از یک سال بعد، خبر درگذشتش رسید؛ مرگی که به 
تلخی، روایتی شد از ابهام و تنهایی بسیاری از دورافتادگان. در میان 
حاضران کســانی بودند که حتی نمی خواستند نامشان ثبت شود. 
بســیاری گریه می کردند، نه از نارضایتی سیاســی، بلکه از دلتنگی 
برای ایران؛ دلتنگی ای که گویی از چشم ها بیرون می ریخت. ظریف 
همان جا قول داد با دســتگاه های امنیتی صحبت کند و تا جایی که 
می تواند راه را برای بازگشــت آســان تر سازد. بعدها شنیدم عده ای 
به ایران برگشــتند، اما بســیاری دیگر همچنان از ترس حاشیه ها و 
پیامدهای احتمالی، جرئت قدم گذاشــتن به وطــن را پیدا نکردند. 
امســال اما نشــانه هایی تازه دیده می شــود؛ دیدارهای پزشکیان با 
چهره هایی چون عبدالکریم ســروش، گفت وگو با محســن کدیور 
و ملاقــات بــا دارا خسروشــاهی، کارآفرین سرشــناس و مدیر اوبر 
همه حکایت از تلاش دولت برای بازکــردن دریچه ای جدید دارد. 
خسروشاهی همان فردی است که روزی دونالد ترامپ در جلسه ای 
با کارآفرینان آمریکایی، نیمه طنز و نیمه جدی گفته بود «بد نیســت 
او را مســئول مذاکره با ایران بگذاریم»؛ شوخی ای که اما از وزن نام 
او در اقتصاد جهانی حکایت داشــت. جالــب اینکه او اگرچه زبان 
مادری اش، ترکی، را به خاطر سال ها دوری فراموش کرده، اما فارسی 
را هنوز روان صحبت می کند؛ ردی از ریشه ای که از یاد نمی رود. به 
نظر می رســد دولت در حال طراحی برنامه ای جدی برای بازگشت 
ایرانیان خارج نشین اســت؛ برنامه ای که شاید اتکا به یک واقعیت 
انســانی دارد: اینکه در ســخت ترین لحظــات، از جمله در مقطع 
حملات اسرائیل، بسیاری از همین ایرانیان دور از وطن، یک صدا کنار 

ایران ایستادند.

نقش زنان و حضور فعال فرهنگی و سیاسی
در همین روزها، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس جمهور 
نیز از برنامه تازه ای ســخن گفته که هدف آن بازگشت زنان هنرمند 
به صحنه های فرهنگی و هنری کشور است. او تأکید می کند دولت 
قصد دارد حضــور زنان را نه فقط در عرصه هــای فرهنگی، که در 
سطح تصمیم گیری و سیاست گذاری هم تقویت کند؛ حضوری که 

از نگاه او لازمه بهبود مشارکت اجتماعی و سیاسی در ایران است.
با این حال، واقعیت صحنه پیچیده تر است. سال هاست بسیاری 
از ایرانیــان خارج از کشــور، از هنرمند تا اســتاد دانشــگاه و فعال 
فرهنگی، در دل آرزوی بازگشت دارند. وعده های مسئولان از رؤسای 
قــوه قضائیه گرفته تا دولت های مختلف و امروز دولت پزشــکیان 
همواره این بوده که مســیر بازگشت امن و قابل اعتماد خواهد بود. 
اما در عمل، همان تردید و بی اعتمادی قدیمی هنوز مثل ســایه ای 
همراه مهاجران مانده است. خیلی ها صریح می گویند: «نمی ترسیم 
از اینکه وارد ایران شــویم، می ترســیم از اینکه از فــرودگاه تا خانه 
نرســیم». ترسی که اشــاره دارد به تجربه هایی که برخی مهاجران 
پس از بازگشت داشــته اند؛ تجربه هایی که چند ساعت یا چند روز 
«میهمان بودن» نزد نهادهای نظارتی را به بخشی از نگرانی ها بدل 

کرده است.

 مسیر بازگشت امکان پذیر اســت، اما نیازمند تغییرات اساسی در 
عملکرد دستگاه ها و ایجاد اعتماد واقعی است

اکنون و در همین فضای پرســش برانگیز 
اســت که بــه ســراغ گفت وگو بــا علی 
بــا  آشــنا  حقوق دانــی  مجتهــدزاده، 
پرونده های قضائی و مســائل بازگشــت 
ایرانیان مهاجــر، رفته ایم. مجتهدزاده در 
گفت وگو با «شــرق» گفــت: در جامعه ای قانون مند، کســانی که 
محکومیت یا پرونده باز نداشــته باشــند نباید از بازگشت به کشور 
بترســند. اما در ایــران، حتی افــراد بی گناه نیز بــا محدودیت ها و 
بی اعتمادی سیســتم مواجه اند: شــما نمی توانید صرفا با حرف و 
وعده، اطمینان ایجاد کنید. زمانی که سخت گیری ها در طول سال ها 
باعث ترس شده، مردم حق دارند دچار دودلی و تردید شوند. او به 

تحــولات مثبت اخیر اشــاره کــرد و گفت: 
وضعیت اکنون نسبت به گذشته بهتر شده و 
برخی رفتارهای ســخت گیرانه کاهش یافته، اما هنوز ایجاد اعتماد 
میان نخبگان و فعالان خارج از کشــور، دشــوار است.  مجتهدزاده 
همچنین نقش مقامات سیاسی را محدود دانست: نمی توان صرفا 
بــه اظهارات دکتر ظریف یا دکتر پزشــکیان اتکا کرد. آنها اختیارات 
اجرائی و قضائی لازم برای تضمین امنیت بازگشت نخبگان را ندارند 
و وعده های شان فقط تا حدی اثرگذار است. به گفته او، دولت در این 
مســیر نقش محــدودی دارد و اعتمــاد مردم بیشــتر به عملکرد 
دستگاه های امنیتی و قضائی بستگی دارد: اگر این نهادها با شفافیت 
عمل کننــد، می توانند اطمینان را جلب کنند و بازگشــت نخبگان 
تسهیل شود. او تأکید کرد ابتدا باید حقوق فعالان داخلی به رسمیت 
شــناخته شــود و پس از آن می توان انتظار داشت ایرانیان خارج از 
کشور با اطمینان بازگردند: شواهد نشان می دهد تغییراتی رخ داده، 
اما هنوز تا مطلوبیت صددرصد فاصله داریم. این حقوق دان درباره 
تجربه افراد خارج از کشور توضیح داد: بسیاری از نخبگان و فعالان، 
با وجود تحصیلات بالا و جایگاه اجتماعی مناســب، کشــور را ترک 
کرده انــد تا زندگی امن، آرام و با ثباتــی را تجربه کنند. برخی از آنها 
حتــی به موقعیت های بالای بین المللی رســیده اند، اما وعده های 
بازگشت از ســوی دولت ها و مقامات هیچ گاه به طور کامل عملی 
نشده اســت. او اضافه کرد حتی تلاش های صادقانه مقامات برای 
بازگرداندن افراد موفق نبوده اســت: افرادی مانند حبیب محبیان، 
یکی از خوانندگان مشــهور، پس از بازگشت به ایران و تلاش برای 
فعالیت قانونی، با موانع متعدد مواجه شــدند و در نهایت در خانه 
خود درگذشت. این نمونه نشان می دهد فقط وعده کافی نیست و 
اعتماد واقعی باید ایجاد شــود. مجتهــدزاده ادامه داد وعده های 
مطرح شــده از طرف مقامات، اگرچه نشانه ای از تغییر نگاه دولت 
اســت، اما برای بازگشت مطمئن کافی نیست: اعتماد باید از طریق 
عملکرد واقعی دســتگاه قضائی جلب شــود. بدون شــفافیت و 
قانونمندی، مردم حق دارند از بازگشت بترسند. او در پایان با اشاره 
به تجربه اخیر فعالان خارج از کشور گفت: تا زمانی که نگرانی های 
قانونی برطرف نشــود، هیچ وعده سیاســی نمی توانــد فعالان و 
نخبگان را مطمئن کند. مسیر بازگشت امکان پذیر است، اما نیازمند 
تغییرات اساسی در عملکرد دستگاه ها و ایجاد اعتماد واقعی است. 
در ابتدای این گزارش، به بازیگرانی اشاره کردیم که با سراب روبه رو 
شــدند؛ اما واقعیت این اســت که فقط هنرمنــدان نبودند که راه 
مهاجرت را پیش گرفتند و به بن بســت رسیدند. بســیاری از افراد 
تحصیل کــرده و نخبه، فعــال در حوزه های اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی، در مواجهه با هوای آلوده شــهرها، نبود گوش شــنوای 
واقعــی، بی ثباتی اقتصادی و محدودیت فرصت هــا، ایران را ترک 
کردند. برخی از این نخبگان امروز در جایگاه های کلیدی و تأثیرگذار 
در خارج از کشور قرار گرفته اند، اما با وجود همه وعده ها و قول هایی 
که دولت ها داده بودند، پرســش اساسی هنوز بی پاسخ مانده: چرا 
هیچ حمایت واقعی از آنها نمی شود؟ چرا آنها رها شده اند؟ این در 
حالی اســت که همین افراد، در زمان بحران هــای ملی، با غرور و 
تعلق خاطر خود به کشــور، پشــت ایــران ایســتاده اند. نمونه آن، 
مشارکت شــان در جنــگ ۱۲ روزه ایــران و اســرائیل یــا حضور در 
مناظره های شبکه بی بی سی است، جایی که با شجاعت از حقانیت 
و مظلومیت ملت ایران ســخن گفته اند. اما نگاه ســخت گیرانه و 
محدود برخی جریان های تندرو، همه کسانی که رفتند را به چشم 
«خائن» یا «جاســوس» می بیند. این تصور نه تنها نادرســت، بلکه 
زیان آور هم است. نخبگانی که امروز پزشکان، استادان، کارآفرینان و 
هنرمندان خارج از کشور را شامل می شوند، همان کسانی هستند که 
می توانند کشورشــان را بســازند و آینده آن را بسامان کنند؛ همان 
افرادی که مسعود پزشــکیان از آنها به  عنوان سرمایه های حیاتی 
ایران یاد کرده اســت. بازگشــت و مشــارکت این نخبگان، نه امری 
لوکس، بلکه ضرورتی ملی است؛ ضرورتی که می تواند شکاف ها را 
پر کند و توان کشــور را در عرصه های علمی، اقتصادی و فرهنگی 

افزایش دهد.

بعد سیاسی و امنیتی مهاجرت
اگرچه اغلب مهاجرت در ایران و رســانه ها موضوعی اجتماعی 
و اقتصادی تلقی شــده اســت، اما واقعیت پیچیده تر از این اســت. 
مهاجرت، از هر نوعش، ماهیتی سیاسی دارد و به تمام ارکان امنیتی 
و حکمرانی کشــور مرتبط است. تصمیم افراد برای ترک یا بازگشت، 
نه تنها نتیجه وضعیت اقتصادی یا فرهنگی، بلکه انعکاسی مستقیم 
از عملکرد نهادهای سیاست گذار است. این واقعیت باعث می شود 
حتی مســائلی که در ظاهر فردی به نظر می رســند، در زمینه ملی 
و سیاســت امنیتی معنا پیدا کنند. به عبارت دیگر، هر گامی که یک 
نخبه، هنرمند یا فعال اجتماعی برای بازگشت یا مهاجرت برمی دارد، 
با چالش های سیاســی و امنیتی گره خورده اســت؛ چالش هایی که 
هم بر آینده فرد و هم بر پویایی کشــور تأثیرمستقیم دارند. این زاویه 
نگاه، ضرورت درک جامع و برنامه ریزی دقیق دولت ها برای مدیریت 
مهاجرت و بازگشت ایرانیان خارج از کشور را روشن می کند. گزارش 
امروز نشان می دهد مهاجرت فقط یک پدیده اجتماعی نیست، بلکه 
روایت یک کشور است؛ روایت امیدها، ترس ها، وعده ها و شکست ها. 
نخبگان، هنرمندان و متخصصانی که ســال ها از وطن دور بوده اند، 
هنوز پیوندشان با خاک ایران برقرار است و بازگشت شان می تواند هم 
تجربه شخصی و هم توان ملی را احیا کند. دولت ها، نهادهای مسئول 
و جامعه باید پاســخ دهند: آیا آماده اند تا این سرمایه های انسانی را 

حمایت و هدایت کنند؟ آیا می توانند فضایی بسازند که مهاجران نه 
با ترس، که با امید و انگیزه برای بازگشــت قدم بردارند؟ پاسخ به این 

پرسش، شاید همان نقطه شروع بازسازی واقعی ایران باشد.

 بازگشت انبوه ایرانیان خارج کشور تابع مستقیمی از گشایش و تغییر 
راهبردهای سیاست داخلی و بین المللی است

در همین راستا،  «شــرق» در گفت وگو با 
نماینده  موســوی (خوئینی)،  علی اکبــر 
تهران در مجلس ششم و دبیرکل پیشین 
ســازمان ادوار تحکیــم وحدت ســاکن 
آمریکا، به بررسی ابعاد مختلف مسئله 
بازگشت مهاجران پرداخته است. او در پاسخ به این پرسش که در 
جنــگ ۱۲ روزه دیدیم قلب بســیاری از ایرانیان خارج از کشــور هر 
لحظه برای ایران و مردم داخل کشور می تپید و حتی آرزو می کردند 
در آن روزها در کشور باشند، ابتدا این یک رنگی و همدلی را چگونه 
تحلیل می کنید، توضیح داد: به نظرم دو نکته درمورد این ســؤال 
قابل بیان اســت. اولا باید با خودمان صادق باشیم که این همدلی 
نســبی بود، چراکه جمعیت زیادی حتی سکوت شان معنادار بود. 
معنای آن همدلی هم ایســتادن پای ایران بود؛ دلیل عمده آن هم 
این بود که جامعه مدام خبر رفت وآمد دیپلمات ها برای مذاکره با 
آمریکا در کشــورهای میانجی را می شــنید و تصورش آن بود که 
حاکمیت مسیر دیپلماسی را برای حل مشکلات اقتصادی از دریچه 
بین المللی را انتخاب کرده، بنابراین با حمله ناگهانی و ناجوانمردانه 
اســرائیل همراهی نشان نداد و پاســخ دفاعی و موشکی ایران در 
واکنش به تجاوزات را ستود. خوئینی ادامه داد: همان گونه که آقای 
روحانی اشــاره داشتند، جلوگیری از جنگ دست ماست و به نظرم 
قفل اول آن تمرکز روی نیازهای داخلی کشــور اســت و بس. این 
نکتــه را در دیدار ایرانیان خدمت آقای دکتر پزشــکیان هم عرض 
کردم که در این زمینه اقدام عملی و ســریع لازم است. این نماینده 
پیشین مجلس در پاســخ به این پرسش که «اکنون که صحبت از 
بازگشت ایرانیان خارج کشــور به میان آمده، آیا شرایط را مناسب 
می دانید؟»، تصریح کرد: صادقانه عرض کنم، خیر. بازگشــت انبوه 
ایرانیان خارج کشور تابع مستقیمی از گشایش و تغییر راهبرد های 
سیاســت داخلی و بین المللی است. متأسفانه تمام شواهد نشان 
می دهــد جریان مخالف این گشــایش ها تقریبا همــه وعده هایی 
گشایش گر دکتر پزشکیان به مردم را که با آنها رأی آورد، با ناکامی و 
ناامیدی مواجه کرده اســت. درنتیجه، این علائم به ســرعت تأثیر 
منفــی روانی خود را در زمینه بازگشــت ایرانیان خارج کشــور نیز 
می گــذارد که نشــان دهد قرار نیســت تغییر و گشــایش عمده و 
رغبت انگیزی رخ دهد! به  ویژه آن دســته که به دلایل سیاســی و 
مضایق سیاســی ناچار به مهاجرت شــده اند، چرا که ممکن است 
به سرعت فضا عوض شده و ایرانیان بازگشته به وطن دچار مضایق 
مشابه دهه های قبل شوند!  او درباره اینکه «چه شرایط سیاسی باید 
فراهم شــود؟»، توضیــح داد: در قــدم حداقلــی اول تحقق آن 
وعده های کلیدی دولت به مردم سیگنال امیدبخشی خواهد بود. 
به علاوه به نظرم تغییر نگاه سیاســی به انســانی درباره مهاجران 
خارج کشور بسیار اهمیت دارد. اینکه امنیت سفر و بازگشت از سفر 
بدون پیش شــرط با عدم مخاطرات و تحت فشــار قرار گرفتن ها و 
احضار و ضبط پاسپورت تضمین شــود. یقینا در این حالت رغبت 
بیشتری می تواند ایجاد شــود. این نماینده پیشین و خارج نشین در 
پاســخ به این پرسش که «آیا نقش دولت ها در این موضوع پررنگ 
است؟ چون گفته می شود دکتر پزشــکیان از این موضوع استقبال 
کرده است»، تصریح کرد: البته دولت نقش اصلی را برعهده دارد. 
دکتر پزشکیان و همکاران شان در دولت تلاش های ارزنده ای در این 
زمینه انجــام داده اند ولــی طبعا به دلیل بحران هــای حوزه های 
اقتصــادی، آب، برق و آلودگی، عملا پروســه های ایــن حوزه نیز با 
کندی هایی مواجه بوده اســت. مکانیســم پرســمان تــردد که در 
وب ســایت میخک خدمات دهی وزارت خارجه بــه ایرانیان خارج 
کشــور برای انجام استعلامات از نهادهای امنیتی وقضائی درمورد 
سفر هم وطنان وجود دارد، کند است و نیاز به تقویت پرسنل و ایجاد 
ددلاین هایی برای پاسخ اســتعلامات دارد تا در صورت مثبت بودن 
پاسخ ها، ایرانی خارج کشور به طور مکتوب آگاه شده و تصمیم به 
مســافرت را قطعی کنــد. در برخی مواقع، پاســخ مثبت یا منفی 
استعلامات فقط به طور شفاهی عنوان شده و به بهانه هایی از دادن 
پاســخ مکتوب با وجود کد رهگیری خودداری می شود که با کمک 
دولت و وزارت خارجه می تواند این عیب هم رفع شود. در مواردی 
حتی پاسخ شفاهی هم داده نمی شود! او افزود: به تازگی اعلام شد 
طرحی در حال تصویب اســت که درصورت پاســخ مثبت به سفر 

ایرانیان خارج کشور و در صورت 
مثبتی خواهد  قدم  نهایی شــدن 
بود. ماه آینده ۱۵ ژانویه مواجه با 
اولین ســالگرد زنده یــاد ابراهیم 
نبــوی، روزنامه نــگار طنزپــردار 
کشورمان هستیم که این اواخر در 
همین ایالــت زندگی می کردند و 
شخصا شــاهد بودم مدام منتظر 
نتیجه اســتعلامات و بی صبرانه 
پیگیر بازگشــت به ایــران بوده و 
افســرده شده بودند که متأسفانه 
به علــت همین کندی پروســه، 
ایشــان را از دســت دادیم. حتی 
امکان برگزاری مراسم یادبود هم 
برای شــان فراهم نشد. انتظار آن 
اســت کــه وزارت ارشــاد در این 
زمینه در برگزاری برنامه یادبود او 
تلاش بیشتری کند و  درباره دیدار 
ســایر روزنامه نگاران جلای وطن 
کرده از کشور و عزیزان شان همت 
بــه خرج دهد. بــه امید روزهای 
ایــن  از  نهایــی  عبــور  و  بهتــر 
ناامیدی ها که در نومیدی بســی 

امید است.

پزشــکیان  دیدارهای 
مانند  چهره هایــی  با 
ســروش،  عبدالکریم 
محســن  با  گفت وگو 
کدیــور و ملاقــات با 
خسروشــاهی،  دارا 
سرشــناس  کارآفرین 
همه  اوبــر،  مدیــر  و 
تــلاش  از  حکایــت 
دولت بــرای باز کردن 
دارد.  جدید  دریچه ای 
همان  خسروشــاهی 
روزی  که  است  فردی 
در  ترامــپ  دونالــد 
جلسه ای با کارآفرینان 
نیمه طنز  آمریکایــی، 
گفتــه  نیمه جــدی  و 
را  او  بود «بد نیســت 
مسئول مذاکره با ایران 

بگذاریم»

فشارهای امنیتی و سیاسی آمریکا و اسرائیل، شروط کنگره و نقش لابی لبنانیِ 
نزدیک به واشنگتن، مسیر مذاکره ایران و لبنان را پیچیده تر کرد
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